
 

 

  
  
  
  
  
  

  آشنايي با دستورگويش ايروني 

  ∗ گرو مصطفوي حسين
  مربي گروه آموزش زبان روسي دانشگاه فردوسي، مشهد 

  چكيده
تواند هاي ايراني ميهاي بازمانده از زبانها و گويشبررسي دستور و واژگان زبان

كمـك   ـ هم ازنظر واژگان و هم ازنظر دسـتورزبان  ـت بهتر زبان فارسي  به شناخ
  . نمايد

اسـم، صـفت،   (در اين مقاله ابتدا نظام آوايي گويش ايروني و سپس اجزاء كـلام  
اختصار مورد بررسـي قـرار گرفتـه    آن به) ضمير، عدد، فعل، حروف، قيد و ادات

تفاده از پسـوندهاي  بسـتن اسـامي بـا اس ـ   در مقولة اسم، چگـونگي جمـع  . است
اي كه بازمانده از ايرانـي باسـتان   هاي دستوريمختلف و نيز صرف آنها در حالت

در مقولة صفت درجات مختلف آن، در مقولة ضمير . است، نشان داده شده است
انواع ضماير با صـرف آنهـا در حـالات دسـتوري و در مـورد فعـل صـرف آن در        

  .است هاي حال، گذشته و آينده ذكر شده زمان

 .هاي صرفي، ستاكهاي دستوري، پايانهگويش ايروني، حالت :ها كليدواژه

                                                            
∗. E-mail: mostafavigero@yahoo.com  
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  مه مقد

را تشـكيل  ) اسـتي ( گويش ايروني به همراه گـويش ديغـوري دو گـويش اصـلي زبـان آسـي      
گويش ايروني درواقع زبان . شودهاي ايراني شرقي محسوب ميگروه زبان دهند كه خود جزو مي

شناس معروف پرفسـور عيسـايف،   به نظر آسي. ل از چند گويش استها است و متشّكادبي آسي
تشـكيل  ) Kesani(و كسـاني   (Javi)، جـاوي  (Tuali)تـوآلي   ،اين گويش خود از گويش ايروني

آبـايف،  (وران بيشـترند  وران ايرونـي از سـاير گـويش   گـويش  ).13: 1981عيسايف، (شده است 
وران كه تعداد گويشباشد درحاليد هزار نفر ميوران ايروني بالغ بر چهارصگويش ؛)496: 1949

در كتاب خود تحـت عنـوان   ) V.Miller(واسيلي ميلّر . صد هزار نفر استديغوري نزديك به يك
كنـد  عنوان گويش شرقي و از ديغوري به گويش غربي يـاد مـي  از گويش ايروني به» زبان آسي«
از در جمهوري خودمختـار اسـتياي شـمالي    هاي قفقها در شمال كوهايروني). 15: 1962ميلّر، (

هاي قفقاز در استان خودمختار استياي جنـوبي تـابع   داخل در فدراسيون روسيه، در جنوب كوه
چركس، باكو، دوشـنبه، مسـكو و غيـره سـاكن هسـتند      -گرجستان، كاباردين، بالكار، كاراچايف

جنـوبي دارنـد در تلفّـظ     هاي آسـياي شـمالي و  تنها تفاوتي كه ايروني). 139: 1985بكويف ، (
هـاي  ايرونـي . اسـت z و s كـامي  هـاي پـيش  و صـفيري з و c كـامي  هاي پيشانسدادي سايشي

شناسـان  برخلاف بسياري از ايـران . گويندمي irystonو به كشورشان  irجمهوري استي به خود 
ح جغرافيـايي  گيرد و آن را مشتقي از اصـطلا نمي arya–را از ايراني باستان  ir–پروفسور آبايف 

تفصـيل  نخستين فردي كه از گويش ايرونـي بـه  ). 545: 1985آبايف،( داندمي Her-et-iگرجي 
اسـت كـه در كتـاب خـود تحـت      ) A.Shyogren( شيگرن.م.سخن رانده است، دانشمند روس آ

  . به آن پرداخته است» دستورزبان آسي«عنوان 
اين خطّ را گاي . بار نوشته شدينبراي نخست 1798زبان آسي و درپي گويش ايروني در سال 

بعـدها  . بر اساس خطّ اسلاوي كليسايي درسـت كـرده بـود   (Takashvili) ) تاكايشويلي(تاكاوف 
در  1844شيگرن خطّي بر اساس خطّ سـيريليك درسـت كـرد و در سـال     . م. دانشمند روس آ

شمند ديگـري كـه   دان). 4: 1967كالويف،(كار برد به  »دستورزبان آسي«كتاب خود تحت عنوان 
واسـيلي ميلّـر     سزايي داشـته اسـت،  ويژه گويش ايروني سهم بهشناسي آسي بهدر پيشرفت زبان

 1938دانشمند روس بود كه خطّي بر اساس خطّ لاتين براي زبان آسي ابداع نمود كه تا سـال  
 در اين سال خطّ جديدي بر اساس خطّ سيريليك ايجاد شـد كـه تـاكنون در ايـن    . معمول بود

نيـز مقـالات و كتـب     (V. Abaev)ناگفته نماند كه پرفسور واسيلي آبـايف  . سرزمين رايج است
  .متعددي در زمينة زبان آسي و گويش ايروني نوشته است
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زبان روسي بيشترين تأثير را بر زبان آسي و درپـي بـر گـويش ايرونـي داشـته اسـت چراكـه        
 1774ارتبـاط نزديـك داشـتند و در سـال      هـا ها از نيمة دوم قرن دهم ميلادي با ايرونـي  روس

هاي گرجي، بعد از زبان روسي به ترتيب زبان. ها به روسيه ملحق شدندميلادي آنها و همه آسي
سزايي بر گويش ايرونـي  ِآذري تأثير بهفارسي، عربي، آواري، آبخازي، چچني و اينگوشي و تركي

  . اندداشته
  .حرف تشكيل شده است 43حروف الفباي ايروني از : حروف الفباء
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دخيل روسي و اسـامي خـاص بـه كـار      هايواژهتنها در ,š  š, ъ, ь , э, yu,ya,yóهشت حرف 
  .روندمي

هم مصـوت   u/wحرف . دهندسي و شش واج را نشان ميمانده درواقع سي و پنج حرف باقي
انسدادي چاكنـايي و   с', t', p', k'č ,'حرف . زباني استمصوت دولبي پسبسته پسين و هم نيم

ğ q, ملازي وз, j   537: 1997شناسي ايراني، مباني زبان(انسدادي سايشي هستند .(  
 ,a, i, u, o) بلند( قوي  :گويش ايروني هايمصوت. ايروني هفت مصوت دارد گويش :هامصوت

e  كوتاه(و ضعيف (y, æ .  
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هجده تاي آن . ها از بيست و هشت صامت تشكيل شده استمصوتبا احتساب نيم :هاصامت
 'p', t', c', č', kواكـدار و  ,gž b, d, з ,واك بـي  p, t, c, č, kانسـدادي اسـت كـه از ايـن ميـان      

 ,j  w, fاز اين ميان. سايشي هستند w, f, v, s, z, l, j, c, q, ğ هايچاكنايي و صامت -انسدادي
v, l, بوده و تنها  اروپاييهاي هند و شبيه به ديگر زبانz, s  حالتي بين صفيري)s, z ( و سايشي

  .كامي استدر ايروني پيش r. ملازي بوده و دخيل از تركي است q. دارد) ž ,š(كامي 

   صرف

ايند، قيـد، فعـل،   س ـضمير، حرف اضـافة پ   ،عدداسم، صفت، : عبارتند ازاجزاء كلام در ايروني 
  .حرف ربط، ادات، اصواتحرف اضافه، 

   اسم

شمار مفرد همواره بعد از افتادن پايانه صرفي به شكل . اسم در ايروني شمار مفرد و جمع دارد
  .»پدر« fyd  :مانند. شودستاك نشان داده مي

  شمار جمع اسامي 
هاي دستوري به ستاك و نيز با افزودن در ساير حالت - tدر حالت فاعلي و يا  - tœبا افزودن 

  :قواعد جمع بستن به صورت زير مي باشد. شودساخته مي  yمصوت 
در حالـت   ـ ـ tœشوند، مستقيماً با افـزودن  اسامي كه ستاك آنها به مصوت ختم مي  -1

ــاعلي جمــع بســته مــي   xo- xotœ  ،»اچغنــدره« cœxœratœ ـcœxœra ѧѧ. شــوندف
  .»خواهران«

. شـوند كه بـه گونـة ديگـر نيـز جمـع بسـته مـي        ـ œهاي مختوم به به استثناي ستاك
bœstœ  ـbœstœtœ »و » كشورهاbœstytœ . 

مسـتقيماً بـا   ) ug ,-yg ,-ig ,-œg–استثناي به(هاي مختوم به مصوت و صامت ستاك  -2
 bœxtœ-bœx؛ »گرگهـا « -birœğ  birœğtœ .شـوند افزودن نشـانه، جمـع بسـته مـي    

 . »سنگها« durtœ –dur ؛ »اسبها«
 ,rd, -rg-هـاي استثناي گروه صـامت به(ها هاي مختوم به گروه صامتغالباً در ستاك  -3

lg, -rg, -rğ, xs, -nз, -ng, -nk, -nd, -rt, -rz, -rs, -rv, -lm, -rm, (  افزونـهy    قبـل از
؛ »خرسـها « œrsytœ–ars؛ »هـا  چـرخ « cœlxytœ–calx: آيـد؛ ماننـد  نشانة جمـع مـي  
mœrgtœ–marg »ــموم ــا« œlğlœ–alğ؛ »سـ ــه« wurgtœ–wyrg، »نوكهـ ــاكليـ ؛ »هـ
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œrmttœ–arm »؛ »دستهاcœrvtœ–carv »؛ »هاها، روغنچربيfœrœnktœ–fœrank 
 .»هايوزپلنگ«

افتاده و بـا   œهنگام افزودن نشانة جمع،  œg–در اسامي دو يا چندهجايي مختوم به   -4
  .»نويسندگان«ytœ–fyssœg ž fysشود؛به آن اضافه مي ,ž y به gتبديل 

افتد؛  مي uو  yهنگام افزودن نشانة جمع  yg–در اسامي دو يا چند هجايي مختوم به   -5
nœmguytœ–nœmyg »غلات« .  

شوند، نه تنها مصوت ستاك خـود را  ختم مي ug, –yg, –œg–بعضي از اسامي كه به   -6
 œrnœžytœ–œrnœg .شــودبــه آن افــزوده مــي  y انــد بلكــه مصــوتاز دســت نــداده

  .»ها وحشي«
دارنـد، هنگـام جمـع     oو  a) بلند(اسامي كه در هجاي آخر ستاك خود مصوت قوي   -7

 qœstytœ–qast . شـود تبـديل مـي  ) كوتـاه (بسـتن، ايـن مصـوت بـه مصـوت ضـعيف       
  .»ها بازي«

 tصورت نشـانه جمـع   راينختم شود، د sonant (w, j, m, n, l, r(گون اگر ستاك به واكه
  .»رفقا« œmbœlttœ –œmbal؛ »سنن« œğdœwttœ–œğdaw. شودتكرار مي

 œvzartœ–œvzarاسـتثناي  بـه (شـوند  اسامي دو يا چندهجايي كه به مصوت ختم نمي 
شـود امـا در   بدل مي œبه مصوت ضعيف  oو  aمصوت قوي  در هنگام جمع، ) »هاجوانه«

در كنار » نواقص« qwœgtœ–qwag. شودگوناگوني ديده ميهاي هجايي شكلاسامي تك
sagtœ–sag  وsœgtœ »هاگوزن«.  

  هاي دستوري صرف اسم در حالت     
انـد و صـرف   هاي ايراني جديـد كـه پايانـة صـرفي خـود را از دسـت داده      بر خلاف ديگر زبان

انة صرفي جديـدي را  شوند، گويش ايروني از عناصر باستاني زبان آسي، سيستم صرفي با پاي نمي
هاي پيونـدي چـون تركـي، فينواويغـوري و     دست آورده است كه از لحاظ شكل به صرف زبانبه

حالـت دسـتوري صـرف     9اسـم در گـويش ايرونـي در    . هاي قفقازي نزديك استبعضي از زبان
  :شود مي

ه ايي نداشتگونه پايانهدر گويش ايروني شمار مفرد هيچ): nominative(حالت فاعلي   -1
 .»دست« k'ux. و با ستاك يكي است
 .»هادست« k'ux-t-œشود به نشانة جمع اضافه مي œ–در شمار جمع پايانة 

از مشخّصـات ايـن حالـت     yپايانـة صـرفي   ): genitive(حالت اضافي يا اضافة ملكي   -2
 .»آنِ دست« k'ux-y. دستوري است
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بـراي  « k'ux-œn. ودش ـدر اين گويش ديـده مـي   œn–پايانة ): dative(حالت برايي   -3
  .»دست

مشخّصة ايـن   œj–پايانة ): instrumental–ablative(ازي -ازي يا ابزاري-حالت بايي  -4
 . »با دست، از دست« k'ux–œj. حالت دستوري است

 ـواسـيلي مي ): allative(اليـه  اي يـا مفعـول  حالت به  -5 ر آن را معـادل حالـت دري يـا    لّ
و در شمار جمع پايانـة   mœ–ر شمار مفرد پايانة در اين حالت اسم د. داندعليه مي مفعول
–œm نزد چيزي بودن«معني » به سمت به سوي، «اين حالت علاوه بر معناي . گيردمي «

 .»به سمت دست، در دست به سوي دست، « k'ux–mœ. را نيز با خود دارد
 )genitive(از لحـاظ شـكل بـا حالـت اضـافي      ): ilative(فيه مفعول دروني يا مفعول  - 6

 . »توي دست، در دست« k'ux–y. مطابقت دارد
. دانـد  مي alessiveر اين حالت را لّواسيلي مي): elative(عليه مفعول بيروني يا مفعول  -7

  .»بر دست، روي دست« k'ux–yl. است wyl–و  yl–پايانة اسم در اين حالت 
–k'ux. است imœ–هاي اين حالت پايانة از مشخّصه). comitative(كنش حالت هم  -8

imœ »با دست« . 
آقاي دكتر ابوالقاسمي ايـن حالـت را حـال معرفـي كـرده اسـت       ): essive(مفعول چوني  
هـايي كـه در   واژه. گيرنـد مي aw–اسامي در اين حالت پايانة ). 121: 1348ابوالقاسمي ،(

 k'ux-aw. توانند در مقولـة قيـد نيـز بياينـد    گيرند، از نظر دستوري مياين حالت قرار مي
  .»همچون دست چون دست، «

  حرف تعريف 

نقش حرف تعريف نكره را ايفا » يك« iwحرف تعريف معرفه در ايروني وجود ندارد و عدد 
  . نمايدمي

œmœ myn iu ūrs wœrykk œrxœss  »و تو برايم يك بره بياور«.  

   صفت

ي اسـم  تواند علاوه بر معنـا در ايروني صفت و اسم از هم مجزا نيستند و گاهي صفت مي 
؛ »)بيمــاري(حمــره  ســرخ، ســرخي، بــاد ســرخ، « syrx. نقــش اســم را هــم داشــته باشــد

syzğœrin »طلايي، طلا«.  
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  حالات و درجات صفت 
» مـرد « lœg. توان صفت برتر يا برترين ساختدر ايروني علاوه بر صفت از بعضي از اسامي نيز مي

lœgdœr - »ت يا تأكيد هستند صفات كيفي داراي سه درجه و يك شكل به. »مردترنام شد .  
  . كندحالت دستوري تغييري نمي 9آيد و در اين صفت قبل از اسم مي: صفت مطلق
  .و غيره» از انسان خوب« yžxorz lœ، حالت اضافي »انسان خوب« xorz lœgحالت فاعلي 

 sawdœr–saw. شـود سـاخته مـي   dœr–از صفت مطلق به كمك پسـوند    معمولاً  :صفت برتر
  .»ترسرخ« syrxdœr–syrx، »ترسياه«

 xuyzdœr» خـوب « xorz. شـود صفت برتر بعضي از صفات مطلق به گونه خاصي ساخته مي
  . »بهتر«

خـود صـفت برتـر هسـتند و     » تر، كهتركوچك« kœstœrو » مهتر تر، بزرگ« xistœrدو واژه 
  .صفت مطلق ندارند

   :شودصفت برترين به چند روش ساخته مي
  . »ترينسياه« sawdœrdœr : ؛ مانند)dœr-(نشانه صفت برتر  با تكرار) الف
و غيره به همـراه   iwylو نيز  tœkkœدر حالت اضافي، قيد » همه« œppœtآوردن ضمير ) ب

  . صفت مطلق
tœkkœ bœrzonddœr » ؛ »بلندترين، برتـرينiwyl œvzœr » ؛  »بـدترينœppœty fœstag 

  . و غيره» ترينماندهعقب«
خصـوص حالـت   بـه (هاي دستوري به صفت مطلق يا صـفت برتـر   هاي حالتيانهافزودن پا) ج

تـر  قـوي « tyxžyndœr ynœjžtyx. و آوردن آن به همراه صفت برتـر در حالـت فـاعلي   ) اضافي
   .»ترينقوي قوي، 

و » كاملاً تمامـاًً « xœrz، »ازاندازهبيش« fyr، »خيلي« tyngبا افزودن قيدهاي  : شدت و تأكيد
 fyr، »خيلـي خـوب  « tyng xorz. شودبه صفت ساخته مي» تماماً كاملاً، « satægيد به ندرت ق

stavd »ازاندازه چاقبيش« ،xœrz rasyg »و غيره» كاملاً مست .  
 .شـود  نيز سـاخته مـي   id–از تكرار ستاك صفت كيفي و افزودن پسوند  يادشدهافزون بر قيدهاي 

syrx-syrxid »سرخِ سرخ« ،urs-ursid »سفيد سفيد«.  

   عدد

اعداد تـوزيعي،   - 3داد ترتيبي، اع - 2اعداد اصلي،  - 1: شودبه چهار گروه اصلي تقسيم مي
  . عداد كسري- 4



  1388بهار ، 39، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   16

، »پـنج « fonз، »چهار« cyppar، »سه« œrtœ، »دو« dywwœ، »يك« iw: اعداد اصلي -1
œxsœz »شش« ، avd »هفت« ،ast » هشـت« ،farast » نـه« ،dœs »از  19تـا    11اعـداد  . »ده

  . شودساخته مي dœsبا  9تا  1تركيب اعداد 
iwœndœs »يــــــازده« ،dywwadœs »دوازده« ،œrtyndœs »ســــــيزده« ،cyppœrdœs 

، »هجده« œstœs، »هفده« œvddœs، »شانزده« œxsœrdœs، »پانزده« fynddœs،  »چهارده«
nudœs »نوزده« ،ssœз »بيست« ،dœs œmœ ssœз » سـي« ،dyuwissœзy » چهـل« ، dœs 

œmœ dywwissœзy»پنجــاه« ،œrtissœзy »شصــت« ،dœs œmœ œrtissœзy »هفتــاد« ،
cypparyssœзy »هشتاد«،  

dœs œmœ cypparyssœзy »نود« ،fonзyssœзy »صد«.  
 dœs.شـوند بـه عـدد صـد سـاخته مـي      9تـا   1هزار با افزودن اعـداد  اعداد از دويست تا يك

fonзyssœзy »هزار« ،min miny »ميليون« ،)miljon »كـه  در گويش ايروني زماني). »ميليون
  :»يك«صرف عدد . شوندصرف مي اعداد اصلي نقش اسم دارند، 

 iwy مفعول درونيIw حالت فاعلي

 Iwyl  مفعول بيروني Iwy حالت اضافي

 iwaw  كنش همIwœnحالت برايي

 iwimœ چونيIwmœ  ازي-حالت بايي

 Iwœj )اليهمفعول(اييحالت به

سـاخته   œm–اعداد ترتيبي در ايروني از اعداد اصلي بـه كمـك پسـوند    : اد ترتيبياعد -2
 fyccagايرونـي  ). شـوند سـاخته مـي   -agاستثناي سه عدد اول كه به كمك پسـوند  به(شود مي

) fœnзœm  )fonз+ –œm» سـوم، سـومين  « œrtykkag، »دومـين « dykkag، »اول، اولـين «
  . يرهو غ» هفتم« œvdœm (avd-am)، »پنجم«

 iwgaj . شـود ســاخته مـي  gœj–از اعـداد اصـلي بــه كمـك پسـوند      :اعـداد تــوزيعي  -3
  . و غيره» دودو« dygaj، »يكي يكي«

. شــودســاخته مــي  »قســمت، تقســيم« xajاز اعــداد ترتيبــي و واژه  :اعــداد كســري -4
dœsœjmag xaj »دهميك« .  

حالـت دسـتوري صـرف     9م در آيند در ايـن صـورت تنهـا اس ـ   كه اعداد همراه اسم ميزماني
  .و غيره dœs bonœj, dœs bonmœ, dœs bonœn. كندشود و عدد تغييري نمي مي
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   ضمير

ملكي، اشاره، موصولي پرسشي، مبهم،  ، انعكاسي، )شخصي(فاعلي : اندضماير ايروني چند گونه
  . جفتي نفي،   متممي،

  . خص يا انعكاسي شخصيكوتاه، كامل، فاعلي مش: خود سه نوع هستند ضماير فاعلي
  .هاي دستوري مختلف در جدول زير آمده استضماير فاعلي و صرف آنها در حالت

  ***  

 جمع
 سوم شخص  دوم شخص  اول شخص   حالت دستوري

 كوتاه كامل كوتاه كامل كوتاه كامل
 - max- symax- wydon  فاعلي
 maxnæsymaxwæwydon sæ  اضافي
 Maxænnynsymaxænwynwydonæn syn  برايي
 Maxmænæmsymaxmæwæmwydonmæ sæm  ازي ـ بايي

 Maxæjnæsymaxæjwæwydonæj sæ/зi  به ايي

 næ- wæwonæmi sæ/зi -  مفعول دروني

 مفرد

 حالت دستوري
 سوم شخص دوم شخص  اول شخص 

 كوتاه كامل كوتاه كامل كوتاه كامل

  -  Zæ - dy -  Wyj  فاعلي
  næm Mæ dæw dæ  Wyj  Jæ  اضافي
  Nænæm Myn dæwæn dyn  Wymæn jyn  برايي
  Nmææm Mæm dæwmæ dæm  Wymæ jæm ازي ـ بايي

 Næjæm Mæ dæwæj dæ  Wymæj зy  به ايي

  Mæ - dæ  Womi зy - مفعول دروني
  nylæm myl dæwyl dyl  Wuyl jyl مفعول بيروني

  - Nawæm - dæwaw -  Wyjaw هم كنش
  Nimææm Memæ dæwimæ demæ  Wyimæ jemæ  چوني
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 maxylnylsymaxylwylwydonyl syl  مفعول بيروني
 - Maxaw- symaxaw- wydonaw  هم كنش

 Maximænemæsymaximæwemæwydonimæ semæ  چوني

در » خود« xœdœgضماير فاعلي مشخص يا انعكاسي شخصي از پيوستن ضمير انعكاسي 
. شودگر به ضمير فاعلي كوتاه در حالت اضافي ساخته ميهاي ديدر حالت xiحالت فاعلي و 

  :به ترتيب زير است» من خودم« mœxœdœgصرف ضمير اول شخص مفرد 

 mœxemi مفعول درونيmœxœdœg حالت فاعلي

 mœxiwyl  مفعول بيرونيmœxi حالت اضافي

 mœxijaw  كنشهمmœxicœm حالت برايي

 mœxiimœ چونيmœximœ   ازي-حالت بايي

  Mœxicœj )اليهمفعول(ايحالت به

تواند همراه كه عملي بدون دخالت شخص ثالثي صورت گيرد، ميضماير فاعلي مشخص زماني
  . اسم، ضمير يا به تنهايي بيايد

sabi jœxœdœg cœwyn bajdydta » شروع به راه رفتن نمود) خود(كودك« .  
  . »شما خودتان« wœxuydtœ. افتدمي œg-در شمار جمعِ اين ضماير، پسوند 
  .ضماير انعكاسي شخصي، ضماير انعكاسي دوجانبه : ضماير انعكاسي خود بر دو نوعند

سـاخته شـده و بـا شـكل      xi–ضماير انعكاسي شخصي از شكل كوتاه ضماير فاعلي به كمك 
  .اضافي ضماير فاعلي مشخص يكسان است

  جمع مفرد
Nœxi اول شخص mœxi اول شخص

 wœxi دوم شخصdœxi دوم شخص

 sœxi شخصسومjœxi سوم شخص

هاي غيرعادي شمار جمـع نيـز سـاخته    شكل» يكديگر« kœrœзiاز ضماير انعكاسي دوجانبه 
هاي مختلـف بـه شـكل    صرف اين ضمير در حالت. »بايكديگر« kœrœзiimœty: مانند. شودمي

  :زير است

  



 19  حسين مصطفوي گرو/  آشنايي با دستورگويش ايروني
 

 

 

  Kœrœзijy  مفعول دروني  kœrœзi حالت فاعلي
 kœrœзiwyl  مفعول بيرونيkœrœзijy حالت اضافي

 Kœrœзijaw كنشهمkœrœзijœn حالت برايي

 kœrœзijmœ چونيkœrœзimœ ازي-حالت بايي

  kœrœзijœj ايحالت به

ضـماير  -كامل، كوتاه، انعكاسي، اسمي كامل و اسـمي انعكاسـي  : پنج نوع هستند ضماير ملكي
  .في يكسان استملكي كامل با ضماير فاعلي كامل در حالت اضا

  »مال ما« max  اول شخص جمع »مال من«mœn اول شخص مفرد
 »مال شما« symax  دوم شخص جمع »مال تو«dœw دوم شخص مفرد
 »مال آنها« wydon  سوم شخص جمع »مال او«wyj سوم شخص مفرد

تنها در نقش اسنادي آمده است و در نقش وصـفي   dœw, mœnبايد يادآوري كرد كه شكل 
 mœ činygاز » كتاب مـن « mœn činygجاي مثال بهبراي. شودكل كوتاه آنها استفاده مياز ش

  . شوداستفاده مي
  .با شكل ضماير فاعلي كوتاه در حالت اضافي يكسان است: ضماير ملكي كوتاه -

mœ»مال من« nœ»مال ما«  
dœ»مال تو      «wœ»مال شما«  
jœ»مال او« sœ»مال آنها«  

چسب آيند و درواقع پيشضماير بر خلاف ضماير متصل مستقيماً قبل از واژه مربوطه مي اين
  . هستند

mœ bolat kœrdœn »قيچي فولادين من«.  
  . با شكل ضماير فاعلي مشخص در حالت اضافي يكسان است  :ضماير ملكي انعكاسي -

mœxi»آنِ شخصي من« nœxi»آنِ شخصي ما«  
dœxi»آنِ شخصي تو« wœxi»آنِ شخصي شما«  
jœxi »آنِ شخصي او« sœxi»آنِ شخصي آنها«  

  .آيددست ميبه ضمير ملكي كامل به on–از افزودن پسوند   :ضماير اسمي كامل -
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mœnon»مال من« maxon»مال ما«  
dœwwon»مال تو« symaxon»مال شما«  

wyjon»مال او« wydonon»مال آنها«  

دسـت  بـه ضـمير ملكـي انعكاسـي بـه      on–از افزودن پسوند : سميضماير ملكي انعكاسي ا -
  .آيد مي

mœxion»مال شخصي من«  nœxion»مال شخصي ما«  
dœxion»مال شخصي تو«    wœxion»مال شخصي شما« 
jœxion»مال شخصي او« sœxion»مال شخصي آنها« 

هاي همانند اسم در حالتروند و كار ميضماير ملكي اسمي و انعكاسي اسمي در نقش اسم به
  .شونددستوري صرف مي
نيـز در  » آنهـا « wydonو » اينها« adon، »آن« wyj،»اين« a,ajضماير اشاره  :ضماير اشاره

  :هاي دستوري به گونة زير استدر حالت a, ajصرف ضمير . شوندهاي دستوري صرف ميحالت

  جمع  مفرد    جمع  مفرد  
 am adonyي مفعول درون  a,aj  adon  حالت فاعلي

 awyladonyl  مفعول بيروني aj adony  حالت اضافي

 ajawadonaw  كنشهمamœnadonœn  حالت برايي

aimœadonimœ  چونيamœ adonmœ  ازي-حالت بايي

    AmœjAdonœj  ايحالت به

. شـوند تقويـت مـي   cyهرگاه ضماير اشاره در نقش صفت اشاره بيايند در اين صورت بـا ادات  
 .»آن« wycy، »اين« acy: ندمان

مربوط به اين گـروه  » چه چيزي« cyو » چه كسي«  čiدو ضمير :ضماير موصولي پرسشي
ايـن ضـمير اگـر    . نيز اشاره كـرد » كدام« kœcyتوان به بر اين دو، ميعلاوه. باشنداز ضماير مي

از . شـود هاي دسـتوري صـرف مـي   همراه موصوف نيايد، همانند اسم مختوم به مصوت در حالت
نيـز   cyاز . شـود ساخته مـي » از كجا؟، اهل كجا؟« ?kœconضمير  on–و پسوند  -kœcستاك 
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 cyxuyzon، »چـه انـدازه  « cas، »كـدام « cywavœr، »چنـد « calضميرهاي مختلفي از جمله 
  . شودساخته مي» چه رنگي، چه وضعيتي«

و » كـدام « kacy، »زيچه چي« cy، »چه كسي« čiاز ضماير موصولي پرسشي  : ضماير مبهم
  . شوندبه آخر آنها ساخته مي dœr–به اول ضماير فوق و يا افزودن  isافزودن 
isči »كســي« ،isty »چيــزي« ،iskœcy »يــك كــدام« ،čidœr »كســي« ،cydœr »چيــزي« ،

kœcydœr »يك كدام« .  
تـه در  گيرند و البمي dœr–هنگام صرف در شمار مفرد و جمع افزونة  čidœr ،cydœrضماير 

. آيـد كه نشانة جمع اسـت، مـي   tœ ،ty–آيد و در شمار جمع بين افزونة شمار مفرد در آخر مي
čidœr )مفرد (čidœrtœ ، cydœrtœ )جمع.(  

بـه ضـمير    iddœr–افزودن پسوند . شودهمانند يك اسم معمولي صرف مي kœcydœrضمير 
، »كـه هركسـي « cidœriddœr: دهـد به ضـمير مـي  » كههركسي«و » كههرچيزي«مبهم معاني 

cydœriddœr »كــــههرچيــــزي« ،kœcydœriddœr »كــــههركــــدام« ،caldœriddœr, 
casdœriddœr  »شوندتمام ضماير يادشده همانند اسم صرف مي. و غيره» هرچندكه .  
  . ضماير صفتي) ضماير اسمي، ب) الف: بر دو نوع هستند ضماير متممي

 alkœcy، )راجـع بـه اشـياء   (» هـر « alcy، )انسان راجع به(» هر« alči : ضماير اسمي) الف
  ).كار رودتواند بهعنوان صفت هم ميبه(» هر«
ايـن ضـمير   (» همه، هـر « œppœt ، »تمام، همه، هر« œgas» هر« aly: ضماير صفتي) ب

شـود و  كه اسمي باشد، صرف مـي درصورتي. تواند هم اسمي و هم صفتي باشدمتممي مي
به همراه ضماير فاعلي كوتاه  œppœtو  œgasضماير ). واهد شداگر صفتي باشد، صرف نخ

  :آيندبه صورت زير مي
ne'gas »ما همه« ،we'gas »  شـما همـه« ،se'gas »  آنهـا همـه« ،ne'ppœt »  مـا همـه« ،

we'ppœt »شما همه« ، se'ppœt »اين ضماير هماننـد اسـم معمـولي صـرف     . »آنها همه
  . شوندمي

  . شودبه آغاز ضماير موصولي پرسشي ساخته مي maو  ni با افزودن ادات :ضماير نفي
mači, niči » كـس هـيچ« ،macy, nicy »  هـيچ چيـز« ،makœcy, nikœcy »  هـيچ كـدام« .

  . شونداند تنها در افعال امري و التزامي ديده ميآمده -maضمايري كه با پيشوند 
  . شونده مياستفاد) زوجي(عنوان كلمات ربط به صورت جفتي به  :ضماير جفتي



  1388بهار ، 39، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   22

cal-wal »قـدر همان -هر قدر« ،calgaj-walgaj » بنـابراين  -كـه  مـادامي« ،calœm-walœm 
بدون (اين ضماير هنگامي كه مستقل . و غيره» )اندازه(چه، كدام « cas-was ، »چنيناين ـѧ  كدام«

  . شوندروند همانند اسامي معمولي صرف ميكار ميبه) اسم

  قيد

صـفت،  (» خـوب « xorz. توانند نقش قيد داشته باشندي از صفات ميدر گويش ايروني بسيار
حسـين مصـطفوي   ) (صـفت، قيـد  (» طويل دراز، « darğ، )صفت، قيد(» بلند« bœrzond، )قيد

  . و غيره) 209: 1374گرو، 
بيشـتر از همـه در   (تواند نقش قيـد داشـته باشـد    اسامي زير در بعضي از حالات دستوري مي

  ).اي، مفعول دروني و بيرونيازي، به-حالت بايي
» بــه پــايين، پــايين« bynmœ، »روي، بــه بــالا، بــالاي« sœrmœازي -حالــت بــايي •

farsmœ »به سمت« ، fœstœmœ »عقب« ،rœstœgmœ »ًو غيره» موقتا.  
در « œxsœvœj، »از پايين، در پـايين « bynœj، »مشتركاً« œmbyrdœj: ايحالت به •

 .»روز در« bonœj، »در عصر« izœrœj، »شب
 axsœvi، »از همـه طـرف  « alyfœrsty، »در صـبح « rajsomy: حالت مفعـول درونـي   •
 .و غيره » امشب«
 ragonaw، »سـريع « wadaw، »چون تير« fataw، »مردانه« lœgaw: كنشحالت هم •
 . و غيره» كما في السابق«
 . و غيره» حقيقتبراي« rœstyl، »موقعبه« afojnadyl: حالت مفعولي بيروني •

  واع قيدان
  . و غيره» آنجا« wym، »اينجا« am، »كجا؟« kœm  :قيد مكان -1
 nikwy, nikœd )با وجـه امـري فعـل   ( makœd، »وقت؟كي؟ چه« kœd: قيد زمان -2

» تا چه زمـاني « kœdmœ، »چطور، چگونه« kwyd، »از چه زماني« kœdœj، »وقتهيچ«
 . و غيره

، »گويـا « cma, cyma، »گونـه ترتيـب، ايـن  بـدين « aftœmœj, aftœ: قيد كيفيـت  -3
œrmœst » ،و غيره» فقط تنها . 

، »كافي« œğğœd، »كم« c'ūs، »ازاندازهبيش« œgœr، »خيلي« ittœg : قيد كميت -4
œppyndœr œppyn »ًو غيره» اصلا . 
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، »منظـور بدين بنابراين، « wymœm، »دليلچهچرا، به« cœmœn: قيد علّت و سبب -5
fydœnœn  »غيرهو » قصدعمداً، ازروي . 

 kuyddœ: »چطـور « kuyd-kuydtœ. سـازند در ايروني معمولاً از قيد شـمار جمـع نيـز مـي    
cœrut? »حالتان چطور است؟« ،aftœ-aftœtœ »گونـه آن« :aftœtœ syn bakodta »گونـه  آن

   .و غيره» كه او با آنها رفتار كرد

  فعل 

  . افعال در اين گويش سه زمان حال، گذشته و آينده دارند
  . دارند) ضعيف(هايي كه مصوت كوتاه ستاك -1: هاي فعل در زمان حالستاك

زنـدگي  « cœryn، »بريـدن « kœrdyn. دارنـد  œآنهايي كه در ريشـه، مصـوت ضـعيف    ) الف
  .و غيره» كردن
خـاطر آوردن، بـه   بـه « mysyn، »مكيـدن « c'yryn. دارنـد  iآنهايي كه در ريشه، مصـوت  ) ب

  .و غيره» يادآوردن
  . دارند) قوي(هايي كه مصوت بلند ستاك -2

تجهيـز كـردن،   « a-razyn. انـد هايي كه مصوت بلند تاريخي خود را حفـظ كـرده  ستاك) الف
  . و غيره» آماده كردن

  . ساخته شده است œكه از افعال با مصوت  aشكل سببي فعل با مصوت ) ب
taзyn »از» چكيدن، چكاندن tœзyn ،sazyn »ز ا» خلاندن، فرو كردنsœзyn .  

و » لرزيـدن « rizyn، »جمـع كـردن، گـردآوردن   « wiзyn .دارنـد  iهايي كه مصوت ستاك) ج
  . غيره
پـاورچين  « quyzyn. هـا آمـده اسـت   ها و لبيآنها بعد از حلقوي uهايي كه مصوت ستاك) د

  . و غيره» دنيا آمدن، روييدنبه« i-guryn» پاورچين نزديك شدن
. شـود هـا فقـط در دو فعـل ديـده مـي     ن حـال؛ ايـن سـتاك   هاي مضـاعف در زمـا  ستاك -3

dœdtyn,dœttyn »و » دادنst-yn »ايستادن« .  
  . هاي خيشومي دارندهايي كه صامتستاك -4

انجام دادن، « kœnyn، »خريدن« œlxœnyn،  »ديدن«   .wynyn�nō , -n-هاي صامت) الف
  . »كردن
  . يرهو غ» كشيدن، كش دادن« tynзyn. ميانوند nبا ) ب
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 bættyn، »شكســتن«sættyn ، »بــه درد خــوردن« bazzyn. افتــاده اســت nدر افعــال زيــر 
  .»بستن«

، »احســاس گرمــاي زيــاد كــردن« tœfsyn، »خوابيــدن« xwyssyn : هــاي آغــازيســتاك -5
dymsyn »م شدن، باد شدنمتور« .  

دنيـا  آوردن، بـه  دنيـا به« zajyn، »ساختن، تراش دادن« a-majyn. دارند jهايي كه ستاك -6
  . و غيره» آمدن

  قاعده افعال بي
ــي ــال ب ــد ازافع ــي عبارتن ــده در ايرون ــولي »ايســتادن« st-yn: قاع  stad ،ss-yn، صــفت مفع

  . lœvœrd، صفت مفعولي ايروني »دادن« dœttyn, ssad، صفت مفعولي  »تراشيدن، تيز كردن«

  پيشوندهاي فعلي 
  پيشوندهاي فعلي نازايا -2هاي فعلي زايا، پيشوند -1: شوندبه دو دسته تقسيم مي

پيشوندهاي فعلي زايا همان پيشـوندهاي اصـلي و پويـا هسـتند و پيشـوندهاي نازايـا همـان        
  .اند و امروزه پويا نيستندپيشوندهاي تاريخي هستند كه در اصطلاحات ديده شده

 -fœ- , ny، )بنـدرت ( -cœ-, œrba-, œr-, ba-, aپيشـوندهاي   :پيشوندهاي فعلي زايا -1
(y)s كنندة نمود فعل و نشان دهندة جهـت  اين پيشوندها مشخص. جزو پيشوندهاي زايا هستند

  .است) اليهمفعول(اي حركت درحالت به
 

 

 

 

 

 

 

a-cyd      ناظر در داخل قرار داد  

ra-cyd             ر خارج قرار داد ناظر د  

 داخل شد

ær‐cyd                   ناظر در داخل قرار داد  

ny-ccyd                        ناظر در خارج قرار داد  

  فرود آمد

     ba-cyd         ناظر در داخل قرار داد  

           ærba-cyd                   ناظر در خارج قرار داد  

 داخل شد
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  .كاربرد ندارند) اليهمفعول(اي در حالت به -fœو  -cœپيشوندهاي 
داشـته اسـت   » هـم «معني  اين پيشوند در ابتدا: -œmپيشوند ) الف :پيشوندهاي نازايا -2

  . و غيره» همديگر را ديدن« æm-bœlyn. ولي امروزه گسترش معنايي يافته است
 œv-gœrdyn، »نشـان دادن « æv-disyn): واكقبل از صامتهاي بـي  -œf( -œvپيشوند ) ب

  . ، و غيره»بريدن«
  . و غيره» نگاه كردن، نگريستن«  fœl-:fœlgœsyn پيشوند) ج
  .شود، ديده مي»عبور كردن« iv-ğwyjynفقط در : iv- (if-)پيشوند ) د
  . و غيره» اشتباه كردن« rœ-dijyn،  »تكان دادن هل دادن، « rœ- (lœ-) :rœ-tiğynپيشوند ) و
  . و غيره» نفس كشيدن« ū-lœfyn، »آرام كردن« ū- :ū-romynپيشوند ) ز

  هاي شخصي افعال پايانه
  . يابدان و چهار وجه تغيير ميپايانة فعل در دو شمار، سه شخص، سه زم

 : زمان حال  - 1

 وجه اخباري) الف

 œ-m-اول شخص جمع  y-n-اول شخص مفرد
 u-t-دوم شخص جمع  y-s-دوم شخص مفرد
 y-nc-سوم شخص جمع  y-سوم شخص مفرد

 وجه امري)ب
 ut-دوم شخص جمع        -  دوم شخص مفرد
 œnt-سوم شخص جمع  œd-سوم شخص مفرد

  وجه التزامي) ج
 œm-اول شخص جمع  on-اول شخص مفرد
 at-دوم شخص جمع  aj-دوم شخص مفرد
 oj-سوم شخص جمع  a-سوم شخص مفرد

  وجه تمنّايي) د
 ikkam-اول شخص جمع  in-اول شخص مفرد
 ikkat-دوم شخص جمع  is-دوم شخص مفرد
 ikkoj-سوم شخص جمع  id-سوم شخص مفرد



  1388بهار ، 39، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   26

  :هزمان گذشت - 2
هاي زنده ايراني، صرف افعال لازم و متعدي در زمان گذشته بـا  در ايروني بر خلاف ديگر زبان

در زمان گذشته بـه شـكل   » خوردن« xœrynو » يخ زدن« sœlynصرف افعال . هم تفاوت دارد
  :زير است

sald-ystœmاول شخص جمع  sald-dœmاول شخص مفرد
 sald-ystutدوم شخص جمع  sald-dœدوم شخص مفرد
 sald-ystyسوم شخص جمع  sald-is سوم شخص مفرد

  xœrynفعل 

xord-d-amاول شخص جمع  xord-d-onاول شخص مفرد
 xord-d-atدوم شخص جمع  xrd-d-ajدوم شخص مفرد
 xord-d-ojسوم شخص جمع  xord-d-aسوم شخص مفرد

بعـد از   dگيرد و هر گـاه  صورت مي r,l,m,n,j,wهاي گونهبعد از واكه d) تكرار(مضاعف شدن 
v,g,z,f,x,s افتدقرار گيرد، اين اتّفاق نمي .  

  :آينده زمان  -3
و نيز پايانـة افعـال كمكـي در زمـان حـال       зœn, зynاز ستاك فعل در زمان حال و پيوستن 

  . آيددست مي به
  »پرسيدن« fœrsynصرف فعل 

fœrs-зy-stœmاول شخص جمع  fœrs-зyn-œnاول شخص مفرد
 fœrs-зy-stutدوم شخص جمع  fœrs-зyn-œدوم شخص مفرد
 fœrs-зy-styسوم شخص جمع  fœrs-зœn-ī(-is)سوم شخص مفرد

  :»بودن« wynصرف فعل كمكي 
زمان حال

 وجه امري وجه اخباري
 stœmجمع؛dœnمفرد:اول شخص
  stutجمع  ؛dœمفرد  :دوم شخص
  styجمع  ؛u,is,iمفرد  :سوم شخص

  utجمع   ؛uمفرد :دوم شخص
  wœntجمع  ؛wœdمفرد  :سوم شخص
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***  
 وجه تمنّايي وجه التزامي

 wœmجمع؛wonمفرد:اول شخص
  watجمع  ؛wajمفرد  :دوم شخص
  wojجمع  ؛waمفرد  :سوم شخص

 waikkamجمع  ؛wainمفرد :اول شخص
  waikkatجمع  ؛waisمفرد  :دوم شخص
  waikkojجمع  ؛waidمفرد  :سوم شخص

***  
 زمان گذشته

  )صرف هر دو يكسان است( وجه التزامي و تمنّايي وجه اخباري
 wyd-y-stœm؛ جمع wyd-dœnمفرد : اول شخص

  wyd-y-stut؛ جمع wyd-dœمفرد : دوم شخص
  wyd-y-sty؛ جمع wyd-isمفرد : سوم شخص

 wyd-aikkam؛ جمع wyd-ainمفرد : اول شخص
  wyd-aikkat؛ جمع wyd-aisمفرد  :دوم شخص
  wyd-aikkoj؛ جمع wyd-aidمفرد  :سوم شخص

  فعل مركّب 
كردن، انجـام  « kœnynدر ايروني فعل مركّب از تركيب يك اسم يا يك صفت با افعال كمكي 

 xid. شـود ساخته مـي » جلب كردن، به شوق آوردن« lasynو گاهي نيز » بودن« wyn، »دادن
kœnyn »عرق كردن« ،zag kœnyn »و غيره» پر كردن .  

. توانند هم معني لازم و هم معني متعـدي داشـته باشـند   عال مركّبي كه پيشوند ندارند، مياف
mœsty kœnyn »و غيره» عصباني كردن، عصباني شدن .  

 kœnynاما افعال پيشوندي يا لازم هستند يا متعدي؛ در اينگونه افعـال اگـر از فعـل كمكـي     
» بـودن « wynدي است و اگر از فعل كمكـي  استفاده شده باشد، فعل متع» كردن، انجام دادن«

عصـباني كـردن،   « œrbamœsty kœnyn  :بـراي مثـال  . استفاده شـده باشـد، فعـل لازم اسـت    
  .»عصباني شدن، خشمگين شدن« œrbamœsty wynو » خشمگين كردن
منطقـي  ) ضـربه (كه تكيـة  آيد ولي قبل از فعل نيز در موارديقبل از اسم مي  پيشوند معمولاً

مـن تـرا فرامـوش    « nœ dœ ferox kodtonجـاي  براي مثال به. تواند بيايدمي م باشد، روي اس
  .»من فراموش نكردم تورا« rox dœ nœ fœkodton: توان گفتمي» نكردم

 acy nymœc.تواند قبل از اسـم نيـز بيايـد   مي) nœ,mœ(در افعال مركّب حروف نفي و نهي 
nœ dix kœny »اين عدد تقسيم نمي شود«.  

انـد، زمـان   سـاخته شـده  » بودن« wynفعال مركّب پيشوندي كه از زمان حال فعل كمكي  ا 
  . »مريض شدم« fœrynčyn dœn. رسانندگذشته را مي
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 fœ-mardkœnynتوانـد صـفت فـاعلي يـا مفعـولي نيـز باشـد        جزء اسمي افعال مركّـب مـي  
  .»كشته شدن« fœ- mard wyn، »كشتن«

  )شكل غيرقابل صرف فعل(مصدر 

شود و بـا اول شـخص مفـرد زمـان حـال فعـل،       ساخته مي -ynستاك زمان حال و پسوند از 
  . و غيره» رومرفتن، مي« cœwyn، »كنمكار كردن، كار مي« kusyn. مطابقت دارد

  : »كار كردن« kusyn: هاي دستوري مختلفصرف مصدر در حالت

  kusyny  مفعول دروني   kusyn  حالت فاعلي
 kusynyl  مفعول بيروني  Kusyny حالت اضافي
 kusynaw كنشهم kusynœn حالت برايي
 kusynimœ چوني kusynmœ ازي-حالت بايي
   kusynœj ايحالت به

  ادات نفي       

و مشـتقّات آن، در وجـه    nœدر وجه اخباري تنها از . آيدهمراه فعل مي mœ, nœادات نفي 
و  nœتر از و در تمنّايي بيش nœتر از و كم maو مشتقّات آن، در التزامي بيشتر از  maامري از 

  . شوداستفاده مي maتر از كم
dœ nyxas mœ zœrdœmœ nœ cœwy »آيداز صحبت تو خوشم نمي« .  

ma tœrs lœppu! »نترس جوان« .  
cœmœj ma kœwa syvœllon , wymœn yn mad jœ zarœg kodta »    بـراي اينكـه بچـه

  .»خواند) لالايي(آواز خود را  درگريه نكند، ما

  حروف اضافه پيشايند و پسايند

» در نتيجـه «  fœrcy، »نزديـك، كنـار  « cur: تعداد حروف اضافه پيشايند و پسايند كم است
wong »تا« ،xœccœ »با هم« .  

كـف، عمـق،   « byn» روي«در معنـي  » سر« sœr: گونه زياد استاما تعداد حروف اضافه اسم
نزديـك،  «در معنـي  » پهلـو « fars، »بين«در معني  » ان، كمرمي« astœw» زير«در معني » بن

  . و غيره» كنار، پهلو 
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: مثـال بـراي . شـوند هاي دسـتوري مختلـف صـرف مـي    گونه در حالتاغلب حروف اضافه اسم
xuylfy »كه مفعول دروني از » در داخل، در تويxuylf »است» داخل .  

، »در داخـل « midœg : شـوند تفاده مـي عنوان حـرف اضـافه پسـايند اس ـ   بعضي از قيود نيز به
komkommœ »و غيره» رويدر مقابل، روبه .  

در زيـر  . اندبر خلاف حروف اضافه پسايند، حروف اضافه پيشايند اهميت خود را از دست داده
 wœl، »بـدون «، œnœ، »همـراه بـا   با، « œd. شودبه تعدادي از حروف اضافه پيشايند اشاره مي

بعـد از، پـيش از،   « fœs ،  »خارج، در خارج« œdtœ، »در، در داخل« mid، »زير« dœl  ،»روي«
  .و غيره» در پس 

  حروف ربط 

  . حروف ربط وابسته -2حروف ربط همپايه،  -1: شودبه دو دسته تقسيم مي  
  : خود چند قسم دارد حروف ربط همپايه -1

قبـل از اسـم    œmœحـرف ربـط   . »چنـين نيز، هـم « dœr، »و« œmœ) ربطي(پيوندي ) الف
  .آيدبعد از اسم مربوطه مي dœrمربوطه و 

  .»يا« fœndy، »يا« œvi، »يا« kœnœ : تفكيكي) ب
  . »اما« fœlœ: معكوس) ج
حرفي كه جملات پرسشي با آن « cymœ» صورتچنين، درايناين« wœdœ: حروف ديگر) د

  .و غيره» شروع مي شوند، چرا؟
   :حروف ربط وابسته -2

  . و غيره» پس...هركدام« kœcy…wycy، »پس...هر« kœj…wyjمتمم  مكمل و) الف
  . و غيره» پس...كهزماني« kuy…wœd، »پس...اگر« kœd…wœd: شرطي) ب
  .و غيره» اما...حتّي اگر« kuy…wœddœr، »اما...اگرچه« kœd…wœddœr : استدراكي) ج
 اين به« wyj tyxxœj…œmœ، »كه...دليلاينكه، به...آنبراي« wymœn…œmœ: سببي) د
  .و غيره» كه...سبب كه، بدين ... دليل
  .و غيره» اينكهبراي« œmœ، »اينكهبراي« kuyd، »اينكهبراي« cœmœj: هدف) هـ

  نتيجه

هاي دسـتوري  مهمترين ويژگي دستوري گويش ايروني، صرف اسم، ضمير، قيد و عدد در حالت •
 .مختلف است
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شـود  و جمع دارد و در نـه حالـت دسـتوري صـرف مـي      اسم در گويش ايروني دو شمار مفرد •
 . شودهاي ايراني شرقي ديده نميكه صرف اسم به اين صورت در ديگر زباندرحالي

كـه در سـاير   درحالي. نظام فعلي در گويش ايروني بر پاية دو ماده مضارع و ماضي استوار است •
يشـوندهاي فعلـي در ايـن گـويش     پ. شودهاي ايراني شرقي ماده ماضي نقلي نيز ديده ميزبان

 .نقش مهمي در تعيين نمود فعل دارد
. شـود هاي مختلف دستوري صرف نمـي آيد و در حالتصفت در گويش ايروني قبل از اسم مي •

 dœr–از صفت مطلق به كمـك پسـوند     معمولاً هاي ايراني شرقي صفت برتر همانند اكثر زبان
 œppœtو آوردن ضـمير  ) dœr-(ه صـفت برتـر   صفت برترين بـا تكـرار نشـان   . شودساخته مي

و غيره به همراه صفت مطلق و نيـز افـزودن    iwylو نيز  tœkkœدر حالت اضافي، قيد » همه«
و آوردن ) خصوص حالت اضافيبه(هاي دستوري به صفت مطلق يا صفت برتر هاي حالتپايانه

   . شودآن به همراه صفت برتر در حالت فاعلي ساخته مي
هاي ايراني شرقي در نـه حالـت دسـتوري صـرف     گويش ايروني بر خلاف ساير زبان ضماير در •

  .شود مي

  نامه كتاب  

  .چاپخانه علمي: تهران. دربارة زبان آسي). 1348. (ابوالقاسمي، محسن
پايان نامه كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه    . نامة زبان استيواژه). 1374( .مصطفوي گرو، حسين
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